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پگاه زارعی  فیلم سینمایی »مارون«، تازه‌ترین اثر امیراحمد انصاری، بعد از تجربه کارگردانی آثاری همچون »هاری« و »خون‌مردگی« است و مانند فیلم‌های پیشین او، 
بازتابی از دغدغه‌های اجتماعی و شخصیت‌محور این فیلمساز را ارائه می‌دهد.گفت‌وگو

»مارون« روایتگر بخشی از زندگی شهید هدایت‌الله طیب، معروف به چمران جنوب، از ایل بختیاری اســت و تمرکز اصلی آن بر مقطع تحصیل او در دانشگاه فلوریدای 
آمریکا و فعالیت‌هایش تا زمان شهادت است. فیلمنامه این اثر، که توسط مهدی صاحبی نوشته و تهیه شده، به‌طور همزمان به موضوعات اجتماعی، سیاست، مافیای غذا و چالش‌های انسانی و اخلاقی 

قهرمان داستان می‌پردازد و سعی دارد واقعیت زندگی او را با زبانی تازه و قابل‌درک برای مخاطب نسل جدید روایت کند.
در »مارون«، بازیگرانی چون جمشید هاشم‌پور، امیرحسین فتحی، محمدرضا فتحی، ملیکا مبارکشینا و سازیه مشه اردیل حضور دارند و ترکیب بازیگران ایرانی و بین‌المللی، تنوع بصری و فرهنگی خاصی 

به اثر بخشیده است. توجه ویژه به نورپردازی، رنگ‌بندی و بازسازی تاریخی فضا، به ویژه برای صحنه‌های آمریکا و دانشگاه فلوریدا، از دیگر ویژگی‌های متمایز فیلم است.

به‌بهانه نمایش این فیلم در جشنواره فجر، با کارگردان و مدیر فیلمبرداری اثر، گفت‌وگو کرده‌ایم تا از ایده‌ها، چالش‌ها و رویکردهای خلاقانه پشت دوربین پرده برداریم.

 پرتره‌ای از چمران جنوب پرتره‌ای از چمران جنوب

 در قاب سینما در قاب سینما

گفت‌وگ و 
با عوامل فیلم 

سینمایی 
»مارون«

نسل جدید با زیرنویس ارتباط 
راحت‌تری برقرار می‌کنند

امیراحمد انصاری، کارگردان: 

در ابتدا خلاصه‌ای از داستان فیلم »مارون« بفرمایید 
و بگویید این فیلم دقیقــاً چه مقطعی از زندگی شــهید 

هدایت‌الله طیب را روایت می‌کند؟
فیلم »مارون« روایت یک مقطع مشخص از زندگی 
شهید هدایت‌الله طیبه است؛ شــخصیتی که بسیاری 
او را با عنوان »چمران جنوب« می‌شناسند. شهید طیبه 
از جملــه افرادی بــود که در اواســط دهــه ۵۰، به‌عنوان 
دانشجوی بورسیه به ایالات متحده آمریکا اعزام شد و 
در دانشگاه ایالتی فلوریدا در رشته مهندسی کشاورزی 

تحصیل کرد.
فیلم، بخشی از فعالیت‌ها، زیست فکری و اجتماعی 
ایشــان در آمریکا را روایت می‌کند و این مســیر، نهایتاً 
به شهادت ایشان منتهی می‌شــود. ما تلاش کردیم به 
جای مــرور کلی زندگــی، روی یک برهه حســاس، کمتر 

دیده‌شده و به‌شدت دراماتیک تمرکز کنیم.
 دربــاره انتخــاب بازیگــران توضیــح بدهیــد. به‌ویــژه 
حضــور دو برادر فتحــی کــه محمدرضا فتحی، ســال‌ها 
در آمریــکا زندگی کــرده اســت، انتخاب جالبــی به نظر 

می‌رسد.
از همــان ابتــدا می‌دانســتیم کــه بخش عمــده‌ای از 
فیلم به زبان انگلیســی خواهد بود. حدود ۶۰ دقیقه از 
فیلم کاملاً انگلیسی‌زبان است. بنابراین برای ما بسیار 
مهم بود کــه بازیگرانــی انتخاب کنیم کــه نه‌تنها بازیگر 
خوبــی باشــند، بلکــه تســلط واقعی بــه زبان انگلیســی 

داشته باشند.
محمدرضا فتحی حدود ۹ ســال در شــیکاگو زندگی 
کــرده و در فیلم نقــش یــک جــوان آمریکایی-لاتین به 
نام »خوان« را بازی می‌کند. او باید انگلیسی را با لهجه 
لاتین صحبت می‌کرد که خوشبختانه این کار را بسیار 

دقیق و باورپذیر انجام داد.
امیرحسین فتحی هم علاوه بر تسلط زبانی، از نظر 
فیزیک و شــمایل، ویژگی‌های یک قهرمان را داشــت و 

توانست نقش شهید را به‌درستی ایفا کند.
 از نظر ظاهــری، امیرحســین فتحی چقدر به شــهید 

طیب شباهت داشت؟
اگر بخواهیم خیلی ســخت‌گیرانه نگاه کنیم، شاید 
نتوان گفت شباهت صددرصد وجود داشت، اما برای 
ما مهم‌تر از شباهت فیزیکی صرف، شمایل قهرمانانه 
و باورپذیــری در قــاب بــود. بــه نظــرم امیرحســین ایــن 

ویژگی را داشت و توانســت شخصیت را برای مخاطب 
قابل‌قبول کند.

درباره بازیگران زن فیلم هم توضیح بدهید. این‌طور 
کــه بــه نظــر می‌رســد، از بازیگــر زن ایرانــی اســتفاده 

نکرده‌اید.
بلــه، کامــاً درســت اســت. دو بازیگــر زن اصلــی مــا 
بازیگــران غیرایرانــی هســتند. مــا از بازیگــر زن ایرانــی 
اســتفاده نکردیم. حتی هنرورهایی کــه در فیلم حضور 
دارند، همگی اروپایی، ارمنی، آفریقایی یا از ملیت‌های 
دیگر هســتند. این تصمیم کاملاً آگاهانه و در راســتای 
حفظ باورپذیری فضای آمریکا در سال ۱۹۷۹ گرفته شد.

فیلم فضایی بین‌المللی دارد و بخشی از آن در آمریکا 
و ترکیه روایت می‌شود. فیلمبرداری در خارج از کشور 

چگونه انجام شد؟
نکته مهــم این بــود که مــا فقــط قــرار نبود خــارج از 
ایران فیلمبرداری کنیم، بلکه باید آمریکای سال ۱۹۷۹ 

را بازسازی می‌کردیم؛ و این کار بسیار دشواری بود.
در عمــل، بخــش اعظــم فیلــم در داخــل ایــران و در 
لوکیشــن‌هایی کــه خودمــان طراحــی و ســاخته بودیم 
فیلمبرداری شد. تنها چند پلان گذری در خارج از کشور 
گرفته شد. به‌نوعی می‌توان گفت تقریباً تمام فیلم در 
ایران ساخته شده، اما با طراحی صحنه و کارگردانی‌ای 

که مخاطب باور کند در آمریکا قرار دارد.
از نظر کارگردانی، چه تمهیداتی برای ایجاد این فضا 

در نظر گرفتید؟
مــن تــاش کــردم فضــای فیلــم حال‌وهوایــی 

جاسوسی، معمایی و حتی فشن‌محور داشته باشد.
بــا داوود محمــدی، مدیــر فیلمبرداری، نقاشــی‌ها و 
عکس‌هــای مرجــع آن دوره را بررســی کردیــم و ســعی 
کردیم در رنگ، نور و میزانسن به آن فضا نزدیک شویم. 

امیدوارم در نهایت به نتیجه مطلوب رسیده باشیم.
دربــاره فیلمنامــه و همــکاری بــا نویســندگان اثــر 

بفرمایید.
فیلمنامه توسط ســید محمد حسینی نوشته شد و 
در ادامه مهدی ساعدی که تهیه‌کننده کار هم هستند، 

به فرآیند نگارش اضافه شدند.
آنچــه بــرای مــن بســیار جــذاب بــود، پرداختــن بــه 
موضوعی کمتر شنیده‌شده بود؛ قصه‌ای که به مافیای 
غذا، غلات و مناسبات اقتصادی جهانی می‌پردازد. این 
وجه از داستان برای من بسیار تازه و جذاب بود و باعث 

شد به همکاری ترغیب شوم.
به نظر می‌رســد فیلم از نظر فرم و محتوا بــا آثار رایج 

دفاع مقدس تفاوت دارد.
کاملاً همین‌طور است. اساساً قرار نبود فیلم شبیه 
آن چیزی باشــد که مخاطب از ســینمای دفاع مقدس 
در ذهن دارد. خوشبختانه بســیاری از کسانی که فیلم 
را دیده‌اند، همین تفاوت را مطرح کرده‌اند. این دقیقاً 

هدف ما بوده است.


